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گير آن بود رهـايي بخـشيده و آن         ادب عربي شعر را از آفاتي كه در عصر انحطاط گريبان          

در اين مقاله سعي برآن شده است تا سه شاعر          . را در مسير اصلي حركت خود قرار دهند       
هاي نوگرايي و تجديـد در   كه نشانه ) بارودي و شوقي و حافظ ابراهيم     (نؤكُلاسيك  مشهور  

ارزيـابي  شعر ايشان بيش از ديگر شاعرانِ اين مكتب نمود پيدا كرده است مورد بررسي و      
.قرار گيرند

بستند و از ديگر سوي، مجال را       » بديعي«هاي متكلفانة   اين شاعران راه را بر آرايه     
، باز نگاه داشتند و در عين اهتمام به متانت الفاظ و قوالـب     »بياني«براي جولان ابزارهاي    

تجربة هاي شكوفايي و زرين ادب عربي، از دست يازيدن به        به پيروي از ادباي بزرگ دوره     
.سبكي نوين و يا پرداختن به اغراضي تازه و نوپديد پروايي به خود راه ندادند
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مقدمه

كنـد و  هاي نهضت ادبي به تدريج جلوه مـي با شروع نيمة دوم قرن نوزدهم، نشانه     
گر اين جنـبش و حركـت در حـوزة ادبيـات            ظارهمصريان نخستين مردماني هستند كه ن     

در ساية عوامل نهضت بود كه بيداري نيرومندي در ميان مردم مصر شكل گرفـت               . بودند
آن داشت كه به اين حقيقت وقوف پيدا كنند كه ايـشان هـم حـق دارنـد در                   و آنها را بر   

رخـوردار  مندانـه ب  سرزمين خود آزادانه زندگي كنند و از يك زنـدگي مـستقل و شـرافت              
 غربـي آگـاهي   ايشان از ادبيات. حوزة ادبيات نيز منعكس شداين آرزو و آرمان در      . باشند

يافتنــد و بــه فاصــلة موجــود ميــان شــيوة تعبيــر در غــرب و شــيوة تعبيـــر در          
بردنـد؛ اديـب غربـي     بود پي]و پيش از آن[هاي عربي كه زاييدة روزگار عثماني  سرزمين

داشت حال آنكه اديب عربي معاني خـود را در قالـب            ه بيان مي  معاني خود را با زبان ساد     
)83ص :م1971شوقي ضيف، . ك.ر. (داشتعرضه مي» بديعي«هاي زباني مقيد به آرايه

هاي شعر قديم باعـث شـد كـه ايـشان از شـعر رنجـور و                 آگاهي مصريان از نمونه   
بيات غربي و اطلاع    چنين آگاهي ايشان از اد    هم. گردان شوند بيمارگون زمان خويش روي   

از خالي بودن شعر آنان از صنايع بديعي احساس گريز از شـعر دورة انحطـاط و فتـرت را            
هـاي  اثـر برخـورد بـا نمونـه       از اين رو، طبيعي بود كه ذوق ادبي مصريان بر         . تقويت كرد 

.جديد متحول شود و جوانان به نوگرايي و تجديد گرايش پيدا كنند
چـون محمـود صـفوت سـاعاتي، علـي      ر آثار شاعراني همهاي اين نوگرايي د  نشانه

اما اين شاعران مصري نتوانـستند بـه        . ابونصر، عبداالله فكري و عايشه تيمور پديدار گشت       
هاي لفظي خارج شوند و اين محمود سامي بارودي بـود           كلي از دام صنايع بديعي و آرايه      

اصـل و دسـت و پـاگير متـداول     حكه توانست تا اندازة زيادي خود را از قيد و بندهاي بي 
شـوقي و حـافظ   . رهانيده و مرحلة جديدي از مراحل شعر را در مصر بـه نمـايش گـذارد          

ايـن سـه    . ابراهيم دو شاعر بزرگ ديگري هستند كه بارودي را در اين مهم همراه شـدند              
شاعر و شاعران ديگري كه عقايد و آرايي شبيه اين سه شاعر بـزرگ را در مـصر و ديگـر                     

.كلاسيسم شعر عربي شدندؤُگذاران نهاي عربي داشتند در واقع پايهسرزمين
 عباسـي تـا عـصر       ةاين شاعران، شعر عربي را از وضعيت پريشاني كه از اواخر دور           

تـر بـا بازگـشت بـه شـعر عربـي در            و اين كـار، بـيش     . نهضت گرفتار آن بود نجات دادند     
آن غالب شود صـورت  هاي لفظي بر  كه آرايه هاي حيات آن و پيش از آن      شكوفاترين دوره 

.پذيرفت
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كلاسيك مصرؤُعر شاعران نِشتجديد و نوگرايي در 

كلاسيك مصر در احياي ميراث گذشته با هم اتفاق نظر داشـتند    نِؤُشاعران مكتب   
هاي فرهنگ خود پا از دايرة تقليد فراتـر         گياي از ايشان با توجه به سرشت و ويژ        و دسته 

)18ص : م1994، هدارة. ( و تجديد حركت كردندگذاشته به سوي نوگرايي
. ناقدان بر سر انتخاب شاعر يا شاعران نوگراي اين مكتب با هم اختلاف نظر دارند              

گروهي از ايشان معتقدند كه اين شاعر نوگرا، بدون هيچ ترديدي، بارودي است و گروهي              
ناقـدان  . ين يافـت  باورند كه شعر فقط در آثار شوقي وضعيتي متفـاوت و نـو            اين  ديگر بر 

مقدار گشته بود و شـاعران  گروه نخست معتقدند در روزگاري كه شعر در آن مهجور و بي   
هـاي عـالي و زيبـاي پيـشين آن نداشـتند ايـن              مند شدن از شيوة نمونه    توجهي به بهره  

بارودي بود كه شعر را از حالت جمود و ركود بيرون آورد و عظمت ديرينة شعر عربـي را                   
مندي در بيان اغراض    ايشان اعتقاد براين دارند كه بارودي به خاطر توان        . انيدبه آن برگرد  

هاي زندگي از جرگة تقليد صرف گام بيـرون    شعري و مطابقت دادن آن اغراض با واقعيت       
.نهاد

اما كاري كه شوقي انجام داد اين بود كه او توانست خود را از قيود شعر جاهلي و                  
چنان كـه بـارودي و   كند هماو قصيده را با غزل آغاز نمي    . تقاليد قديمي آن رهايي بخشد    

نامة منظـوم را از رهگـذر   او براي نخستين بار توانست نمايش     . كردندگذشتگان چنين مي  
.ذوق مبتكر خود و نيز با آگاهي از ادبيات غربي وارد ادبيات عربي كند

ايي و تجديد در    ه گفتني است كه هرچند آثار نوگر      تدر مورد حافظ ابراهيم اين نك     
گير است، ولي به هر حال آن دو ديگـر گـوي سـبقت را از وي            شعر او قابل توجه و چشم     

.انددر ربوده
نؤكُلاسيك هاي تجديد را در شعر شاعران       آن داريم تا نشانه   در اين مقاله سعي بر    

ا براي نيل به اين مقصود، سه تن از شاعران اين مكتـب ر . مصر تا حد امكان معرفي كنيم   
هـاي نـوگرايي در آثـار ايـشان در مقايـسه بـا آثـار ديگـر                  كه نام آنها در بالا آمد و نشانه       

.ايمتر نمود پيدا كرده است مطمح نظر قرار دادهشاعران، بيش

تجديد و نوگرايي در شعر محمود سامي بارودي

زيـست بـشناسيم و بـه       گاه بارودي را در روزگاري كه در آن مي        كه جاي براي اين 
ببـريم  ال آن، به تأثيري كه اين شاعر در جنبش شعر عربي از خود برجاي گذاشت پي   دنب

. يـادآوريم يش از او بر شعر عربي حـاكم بـود ب          بايد وضعيتي را كه در روزگار او و دوران پ         
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هاي لفظي و صنايع بديعي بود      دانيم شعر در دورة فترت، بسختي اسير آرايه       چنان كه مي  
نجوري فروافتاده بود، شاعران در همـان اغـراض گذشـتگان طبـع             و در نهايت ناتواني و ر     

كردند و آثارشان ـ به استثناي مواردي بسيار اندك ـ بيش از آنكه شعر باشـد    آزمايي مي
.نظمي هزيل بود

او توانست شـعر عربـي را در     . با پديدارشدن بارودي، اما، وضعيتي ديگر رقم خورد       
.  گذشته، بويژه شعر دورة عباسي، ارتقاء دهـد        ندورة خويش به سطح شاعران بزرگ دورا      

در شــعر او تــصوير واقعيــت و گــستردگي تعبيــر و روانــي بيــان و قــوت ســبك بوضــوح 
هــاي متكلفانــة بــديعي در هــاي غريــب و آرايــهپــردازياز خيــال. كنــدخودنمــايي مــي

 در آنجـا كـه شـعر        ]هماننـد متنبـي   [هايش اثري نيست  و سيطرة شخصيت وي         سروده
.كند، حضوري نمايان داردكردي سياسي ـ اجتماعي پيدا مييرو

دانيم در آستانة روي كارآمدن امويان شعر سياسي اوجي عظيم يافت           كه مي چنان
. و خيلي زود قوس نزولي آن آغاز گشت و در دورة فترت در نهايت ضعف و ناتواني افتـاد                  

 در آن تمـايز شخـصيت       ي داد و  يبارودي در دورة نهضت به شعر سياسي مجـال خودنمـا          
اي براي بيان نفس پروقار و سركش خود در برابـر ظلـم و            خويش فرا نمود و آن را وسيله      

اجحاف قرار داد همان چيزي كه او را به رهبري محبوب در ميان مردم مصر بدل كـرد و                   
.برهمين موجب به بند و زندان و تبعيد گرفتار آمد

:خواهي او ستيزي و عدالتاي است از روحية ظلمدو بيت زير نمونه
 ــةٍ م ــوي حريّـ ــي سـ ــب فـ ــتلََلا عيـ كَـ

تبعـــت خطّـــة آبـــائي فـــسرِت بهـــا    

لّ بالمــــالِأعنِتّــــي عــــن قبــــول الــــذّ

ــالِ   ــرة آدابٍ و آســــ ــي وتيــــ علــــ
)447: ديوان(

دانيم  هجو يا طنز سياه يكي از اغراض متداول در شـعر عربـي               كه مي و نيز چنان  
هجـو شخـصي در ميـان شـاعران عـرب           . صي، اجتماعي شخ: است و آن بر دو گونه است      

شود، ولي بـر خـلاف      از هر دو گونه در ميان اشعار بارودي ديده مي         . تر متداول است  بيش
هـايِ از ايـن نـوعِ او را تـشكيل           ترين سروده ديگر شاعران عرب، اهاجي اجتماعي او بيش      

 دوروئـي و    او. اسـت كـردي قابـل توجـه       كه پنهان نيست، روي   دهد و اين خود، چنان    مي
نكوهـد و در شـعر خـود عيـوب قـوم را بـه تـصوير                 كاري مردم را مـي    ورزي و فريب  ستم
).1/279:  م1967دسوقي، (كند كشد و آنان را بر اصلاح عيوب خويش ترغيب ميمي

:يي از هجو اجتماعي بارودينمونه
أنــــا فــــي زمــــان غــــادر و معاشــــر

 ــس ــيس يـ ــبٍ لـ ــداء غيـ ــاحبأعـ لم صـ

نَ الحربــــــــاءِ  يتلونـــــــون تلـــــــو

مــــنهم و إخــــوةُ محــــضرٍ ورخــــاءِ   



����19تجديد و نوگرايي در شعر شاعران نؤِكُلاسيك مصر

ــبح ــاءِ  بهـــم قومـــاً بلـــوت إخـــاءهم   أقـ ــةٍ و إخـــ ــبح ذمِـــ ــوت أقـــ فبلـــ
)44: ديوان(

قدمت خودِ شعر است و يكي از اغراض مورد علاقة بارودي عبـارت بـوده      وصف به   
بـه وصـف    او در بسياري از قصايد خويش       . است از پرداختن به همين پديدة زمان فرسود       

هايي طبيعي مانند شب، روز، طوفان، رود نيل و نيز آثار باستاني و مواريث برجـاي                پديده
هـا و روسـتاهاي آن سـرزمين    همچنين وصف آبـادي . مانده از فراعنة مصر پرداخته است  

سال و حتي شراب و زندان و قطار كه اين واپسين، نخستين نمونه در نوع خـود بـه                   كهن
در ارتبـاط بـا ايـن غـرض     . نگاه فراوان سوية شاعر دور نمانـده اسـت       زبان عربي است، از     

شعري نوآوري بارودي بويژه اين بود كه او وصف را يك غرض مـستقل قـرار داد و بـسان         
).1/249:  م1967دسوقي، (گذشتگان آن را در اثناي قصايد نگنجانيد 

اي بـود كـه   ه پايهتوانمندي او در شعر ب. باري، او شاعري دوران ساز و توانمند بود 
هـاي خـود را     داد و سروده  از معارضة با شاعران بلندآوازة پيشين ترديدي به خود راه نمي          

چنـين دسـت توانـايي در    بـارودي هـم  . بـرد بر سفرة اغراض كهن و نوين به ميهماني مي       
اي از اشـعار    زيـست پـاره   گاه كه در آستانة استانبول مي     آن. ادبيات فارسي و تركي داشت    

دانستن زبان فارسي او را به ويژه با ظرايـف غزلـي و حماسـي               . ي را به عربي درآورد    فارس
ور از مبالغـات زيبـاي غرامـي اسـت، از او            بيت زير در غزل كه توشه     . فارسي آشنا ساخت  

:است
ــتو مـــازاد مـــاء النّيـــل إلّـــا لأننّـــي ــب  وقفَْ ــراقَ الحبائ ــي ف ــه أبك  ب

)71: ديوان(

وار بر گونةسهاي حماو اين هم مبالغه
ــت   ــن دش ــتوران در آن په ــم س زس

ــ ــرْ تلََّإذااس ــيد غَ ــنهم س ــي م س فهِِب
:زمين شد شش و آسمان گشت هـشت       

ــتِ الأفــلاك و الْ  هرُ تفََزَّعتفََــتِ الــد
)217: ديوان(

تجديد و نوگرايي در شعر احمد شوقي

هـاي پيـشين    شوقي هم بسان بارودي تمام توجه و اهتمام خود را بـه شـعر دوره              
بويژه دورة عباسي معطوف داشـت و از آبـشخور فيـاض و جوشـان و خروشـان شـعر آن                    

او در ميان شاعران عباسـي، علاقـة فراوانـي بـه اشـعار بحتـري و                 . ها سيراب گرديد  دوره
او پـس از    . از اين رو است كه به معارضة با ايـشان پرداخـت           . دادمتنبي از خود نشان مي    

وانست براي خود اسلوبي به وجود آورد كه از شوقي و افكـار او و از          معارضه با گذشتگان ت   
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حركات الـشعر فـي العـصر الحـديث، عزيـزه           . (ها دارد روزگار و حوادث آن در خود سخن      
)108مريدن، ص 

چون مدح و فخر و مناسبات سياسـي و اجتمـاعي و   شوقي در اغراض گوناگون هم 
اي كـه در  ذارده است اما نخستين قـصيده هايي به يادگار گ   وصف و حكمت و غزل سروده     

كبـار الحـوادث    «اي با عنوان    رسد، قصيدة همزيه  آن رايحة تجديد و نوگرايي به مشام مي       
است كه شاعر آن را در موضوع تاريخ وادي النبل از روزگـار فراعنـه تـا                 » في وادي النيل  

قـصيده  مطلـع   .  م عرضـه داشـت     1894عهد محمد علي بنظم كشيد و در ژانويـه سـال            
:شودمذكور با بيت زير آغاز مي

 ــاء ــا المـ ــك و احتواهـ ــت الفُلـ و حـــداها بمـــن تقُِـــلّ الرجـــاء   همـ
)1/9: ديوان(

نـشانة تجديـد در ايـن قـصيده را          . رسـد  بيت مي  264تعداد ابيات اين قصيده به      
د در قـصاي  . گرداني از مدح و سخن از تاريخ مصر       روي: توان در اين عبارت خلاصه كرد     مي
نيـز  ) 134،  116،  1/344: ديـوان : ك.ر(» انس الوجود، علـي سـفح الأهـرام و ابوالهـول          «

.رسدهاي فراواني از نوآوري و تجديد بنظر مينشانه
تجديد و نوگرايي در شعر شوقي پـس از بازگـشت او از تبعيـد بـه اسـپانيا جلـوة                  

هاي  ديگر سرزمين تري يافت، زيرا از اين زمان  است كه شاعر به سوي مردم مصر و              بيش
كند و از اين پس برخلاف گذشته، او ديگـر شـاعر قـصر و               عربي گرايش شديدي پيدا مي    

.گرددمناسبات نيست و اين آمال و آرزوهاي مردم است كه جانشين شعر مناسبات مي
كه شاعر پس از بازگـشت از تبعيـد بـنظم كـشيده و بـا                » بعدالمنفي«در قصيدة   

:گويدست آن را بپايان آورده خطاب به جوانان چنين ميتعريض بر سوداگران سود پر
ــصوتاً شــباب النيــل إنّ لكــم ل
فَهزُّوا العـرش بالـدعوات حتـي      

ــستجابا  م ــع ــين يرف ــي ح َلبم
ــذابا   ــه الع ــن كنانت ــف ع يخفّ

)1/56: ديوان(

احساسات و عواطف فرامهيني شاعر او را واداشت كه از مرزهاي مصر پافراتر نهـد               
عواطـف مـردم گرايانـة او كـه       . هاي عربي شـريك شـود     ها و آلام ديگر سرزمين    نجو در ر  

نكبـةُ  «،  )2/19: ديـوان (» عمـر مختـار   «مستلزم روي آوردن به اغراضي نو بود در قصايد          
.بويژه بازتاب يافت) 1/473: ديوان(» ذكري استقلال سورية«و ) 1/59ديوان، (» بيروت

او در . نامة منظوم است د عرصة شعر كرد نمايش    اما بارزترين نوآوري كه شوقي وار     
نامة منظوم روي آورد، ولي توليد و ابـداع آن در اواخـر             بحبوحة جواني به سرودن نمايش    

هنگامي كه شوقي در دوران جواني در       ) 68:  م 1970شوكت،  . (پذير شد عمر شاعر امكان  
ولـي ايـن    » بـك الكبيـر   علـي   «اي نوشت با نـام      نامهرفت، نمايش گاه مي فرانسه به دانش  
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از اين روي شاعر براي مدتي طولاني از دنياي         . نامه با اقبال خديو مصر همراه نشد      نمايش
. هاي عمر، ديگر باره به آن همـت گماشـت       نامه كناره گرفت، ولي در واپسين سال      نمايش
. را با كـسوتي ديگـر عرضـه داشـت         » علي بك  الكبير   «نامة   م همين نمايش   1932او در   

)110:  م1998دوي، عب(
نامة منظوم تا ظهور شـوقي بـه معنـاي واقعـي آن در شـعر عربـي سـابقه                    نمايش

روي آورد و   ) نمايـشي (= شاعر پس از بازگشت از تبعيد، به كلي به شعر تمثيلي            . نداشت
. هفت منظومه تمثيلي ساخت كه شش منظومة آن تراژدي و يك منظومه كمـدي اسـت           

عواطف ملـي ـ ميهنـي را بـه     » ا و كامبيز و علي بك الكبيرمصرع كيلو باتر«هاي منظومه
نمايـانگر عواطـف   » عنترة و مجنون ليلي و اميرة الأنـدلس    «هاي  كشد و منظومه  تصوير مي 

زندگي عـرب قـرن نـوزده را    » الست هدي«ر است و منظومة كمدي عربي ـ اسلامي شاع 
)80: شوقي ضيف، لاتا. (كشدبتصوير مي

زنـد و عواطـف و احـساسات        ها به تاريخ تكيه مي    نامهمايششوقي در تنظيم اين ن    
هـاي بـارز ايـن      ريـتم و آهنـگ از ويژگـي       . دهدطبقة بالاي جامعه را مطمح نظر قرار مي       

اي ناميد و نـه  نامهتوان شعر نمايشهاي او را مينامههاست تا جايي كه نمايش   نامهنمايش
)110:  م1998عبدوي، . (هاي شعرينامهنمايش

ها متأثر از آثار راسين، كورني و مـوليير اسـت و            نامهوقي در نوشتن اين نمايش    ش
. هاي فرانسوي در قرون هفـدهم و هجـدهم اسـت          سبك او در آنها همان سبك كلاسيك      

)80: شوقي ضيف، لاتا(
گيري از آن يك نوآوري ارزشـمند بـود نـه            اهتمام شوقي به اين هنر غربي و بهره       

 براي نخستين بار اين فن و هنر را به زبان عربي وارد كرد، بلكه او                تنها از آن جهت كه او     
خواست با جريان زبان عاميانه كه بر تءاتر مصر غالـب گـشته بـود مقابلـه                 با اين كار مي   

)همان. (كند

تجديد و نوگرايي در شعر حافظ ابراهيم

صـف،  حافظ ابراهيم نيز در اغراض و موضوعات بسياري همچون مدح، رثا، هجو، و        
اما شعر او در يك نقطـه از شـعر   . غزل، مسائل اجتماعي ـ سياسي و اخوانيات شعر سرود 

گردد و آن توجه تمام عيرا شاعر       متمايز مي ) بارودي و شوقي  (ديگر شاعران پيش از خود      
اي خاص و از همـين روي زبـان شـعرش سـاده و              به تودة مردم است و نه توجه به طبقه        

).160:  م1981مريدن، (يچيدگي است عاري از هر نوع غموض و پ
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حافظ نيز بسان بارودي و شـوقي بـه الگـوقراردادن شـاعران قـديم روي آورد امـا            
. چنين نبود كه كارهايش تقليد صرف باشد بلكه او سعي در تجديد و نوآوري نيز داشـت                

:گرداني از تقليد چنين سروده استاو خود دربارة ضرورت نوآوري در شعر عربي و روي
ــداً و   م ــاقَ الأرض مج ــا طب ــةًلأن روع

ــاً    ــا مواقف ــشِّعر منّ ــات ال ــت بن و ملّ
و أقوامنا في الـشرق قـد طـال نـومهم          
ــا    ــان أهلُه ــد ك ــدنيا و ق ــرت ال تغي
ــاً    ــراً و أينق ــمِ عي ــد العل ــان بري و ك
        عرفنا مدي الشيء القـديم فهـل مـدي

ــدٍ ــدٍ و دعـ ــوزعِبهنـ ــاب و بـ  و الرَّبـ
ــرّقمت   ــوي و ال ــسقطِ اللِّ ــعبِ ينِ و لعَلَ

ــالمتوَقَّعِ    ــشِّعر ب ــوم ال ــان ن ــا ك و م
ــضجعِ  نَ مــي ــيسِ أل ــونَ العِ ــرون مت ي
متي يعيها الإيجـاف فـي البيِـدِ تظَلـعِ         
ــع؟  ــع ممتِ ــد حاضــر النَّف ــشيءٍ جدي ل

)1/129، لاتا،ديوان(

شاعر در جاي ديگر از ديوانش اين انديشه نوشدن در ادبيات و زنـدگي را چنـين                 
:هددبازتاب مي

ــال   ــين الخي ــي و ب ــين النُّه ــعت ب ضِ

ضِــعت فــي الــشرق بــين قــومٍ هجــودٍ

ــأسٍ     ــس و ك ــين أن ــوك ب ــد أذا ل ق

ــوداً    ــك قيـ ــعرُ أن نفـ ــا شـ آنَ يـ

ــالي  ــنَ المع ــا ب ــوس ي ــا حكــيم النف ي
ــوا و  ــم يفيقــ ــةٍلــ ــسالِأُمــ  مِكــ

ــرامٍ  ــةٍو غَــــ ــزالِبظبَيــــ  أو غَــــ

�ُ المحــــالِةقيــــدتنا بهــــا دعــــا
)1/237، لاتا،ديوان(

در مورد حافظ اراهيم و تجديد در شعر او، احمـد امـين در مقدمـة ديـوانِ شـاعر           
حـافظ ابـراهيم در اوزان شـعري و         «: نويـسد او مـي  . شاعر سـخناني در خـور توجـه دارد        

، امـا تجديـد و      چنين در اسلوب و تعبير و انديشه  وخيال تجديـد و نـوآوري نداشـت               هم
آوري شـاعر در    نوآوري او در چيزي است كـه برتـر و بـالاتر از همـه آنهاسـت و آن نـوع                    

موضوعات و اغراض بود
كه در موضوعات شعر امرءالقيس و طرفه يا جريـر و فـرزدق يـا               يعني به جاي اين   

هـاي مـردمش شـعر      بشار و ابونراس شعر بگويد در موضـوعات عـصر و آمـال و خواسـته               
)1/27. ك.ر(» سرود

آن هنگامي كه شاعر عليه شـعر قـديم شـوريد و            «: افزايداحمد امين در ادامه مي    
هـاي  آن را در هم كوبيد شعر جديد را در موضوعات ميهن و اجتماع و سياست بر خرابـه                 

)1/28جا، همان. (آن بنا نهاد
 پـا   طور كلي بايد گفت كه انقلاب حافظ عليه قديم از دايرة معاني و موضـوعات              به

برتـري ايـن شـاعر      . فراتر نگذاشت، و او پيوسته در مسير شاعران عمود شعر حركت كرد           
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گردد، اشعاري كـه در آنهـا زمانـه و آمـال و      تر به اشعار سياسي و اجتماعي او بر مي        بيش
:گشايدهاي وقت زبان طعن ميكشد و بر نابسامانيآرزوهاي جامعه را به تصوير مي

حكاتو كم ذا بِمـصرَ مـن المـض        
ــرُّ ــرُّ و عـــيش يمِـ أمـــور تَمـ
ــصالحات  ــن ال ــرُّ م ــعب يف و ش

تحف تطَِـنّ طنـينَ الـذّباب      صُو  

ــا  ــال فيه ــم ق ــب(وك ابوالطي(
و نحن مـن اللهـو فـي ملعـبِ         
ــربِ  ــن الأج ــسليم م ــرار ال ف
و أخــري تــشُنُّ علــي الأقــربِ

)1/257، لاتا،ديوان(

 ـ    ادآوري شـود كـه حـافظ ابـراهيم     در پايان اين مقال مناسب است اين نكته نيز ي
هـاي ژان ژاك روسـو   اي از نوشتهاو بينوايان ويكتورهوگو و پاره . دانستزبان فرانسوي مي  

آگاهي حافظ ابراهيم از اين زبان تا چه ميزاني در مواضع شعري او             . را به عربي برگردانيد   
.همؤثر بوده خود موضوعي است در خور توجه و  نيازمند بحث و فحص جداگان

نتيجه

كلاسيك، شكل بر مضمون ترجيح داده شد و در آن به اصول و           نِؤُدر شعر شاعران    
ضوابط كهن پرداخته آمد و كوششي در زمينـة عـدول از قواعـد اسـتقرار يافتـه و زمـان                     

چنان دست نخورده باقي مانـد و       فرسود عروضي صورت نگرفت و سيطرة قافيه و روي هم         
در شعر كهـن عربـي بـه        نؤكُلاسيك  شاعران  .  حفظ كند  هر بيت استقلال معنايي خود را     

معناي دقيق كلمه دست به اقتباس گشودند و براي نشان دادن وابـستگي و دلبـستگي و              
در عين حال به نمايش درآوردن مهارت و زبردسـتي خـويش بـه معاوضـه همـاوردي بـا          

ت و فـرود    اينان كه يك حوزة وسيع و عميقي از اف ـ        . شاعران بزرگ پيشين دست يازيدند    
شعر را از اواخر دورة عباسي تا تقريباً دورة خود پـيش چـشم داشـتند، مفهـوم واقعـي و                     
-صحيح شعر، توجه تمام عيار آنان را به خود معطوف داشت، زيرا شعر به خاطر برداشـت   

هاي نادرست از مفهوم آن و يا به خاطر فاسد شدن مفهوم آن نـزد شـاعر و مخاطبـان او              
تـرين و نخـستين   بـارودي مهـم  . انحطاط و ضعف راه پيمودن بـود     چندين قرن در مسير     

شعر در نـر بـارودي و       . شاعري است كه در مسير ارائة مفهوم صحيح از شعر گام برداشت           
زاييدة طبع جوشان و وجدان خروشان و خيال درخـشان شـاعر   نؤكُلاسيك ديگر شاعران   

گـري و تكلّـف در دورة       دانـيم صـنعت   كه مـي  و چنان . است و نه محصول صنعت و تكلّف      
از همين روي شاعران اين مكتب كوشيدند كه در وهلـة           . فترتِ شعر عربي وجهِ غالب بود     

در وهلة دوم ايـشان تجديـد و نـوآوري در           . نخست از شعر تعريف صحيحي بدست دهند      
سه ديگر،  . اغراض و موضوعات را مد نظر قرار دادند و بدان در قول و عمل تأكيد ورزيدند               
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بود و مقصود از اين گـرايش آن اسـت كـه شـاعران ايـن               » بياني«وردن به گرايش    روي آ 
به  كار بستند و زيبايي و غناي        » بديعي«را به جاي رويكرد     » بياني«نحلة فكري صياغت    

گيـري از  زبان شعري را به شـيوة شـاعران سـترگ دوره عباسـي و پـيش از آن بـا بهـره                     
.هاي بديعي برنشانيدنديگاهي فراتر از زيباسازيابزارهاي مجاز و استعاره و تشبيه در جا

. انـد نـام گـذارده   نؤكُلاسـيك   آيد كه چـرا آنـان را        ها به وضوح برمي   از اين ويژگي  
نهادند ولي شعر و ادب را در حـصار آن محـصور            ايشان دستاوردهاي ادب كهن را ارج مي      

نميقـات لاطائـل لفظـي    خواستند و آنچه را كه در اواخر دورة عباسيان از توغّـل در ت   نمي
شروع شد و در دورة انحطاط به اوج خود رسيد و سـاحت شـعر و ادب را مـشوه كـرد بـا       
مفهوم صحيح شعر در تعاريض ديدند و براي آنكـه از بكـارگيري اغـراض ادب كهـن تـن          
زنند آغوش شعر خويش را بر موضوعات حادث و نـوين گـشودند و راه را بـراي ظهـور و                     

و سخن آخر اينكه اگر كه اين بلند آوازگان ادب معاصـر            .  كردند حضور مدرنيسم تسطيح  
عربي گام نخست را برنداشته بودند برداشتن گام دوم كـه عبـارت بـود از پديـدار شـدن                    

وسيلة سه  اديب مدرنيست مصري يعني شكري، عقّـاد و مـازني و در رأس و        مدرنيسم به 
افتاد؟، اتفّاق مي)صرياديب مدرنيست لبناني ـ م(پيشاپيش آنان خليل مطران 
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